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  چكيده
ايانه به هر چيز از جمله گرهاي مهم و عام در دوران پست مدرنيسم نگاه نسبييكي از جنبه

بررسي مفهوم فرهنگ و سرنوشت تاريخي و عقايد و نظريات فرهنگ است. از اين رو 
-شناسي بوده است. نسبيهاي اصلي انديشمندان جامعهپيرامون آن هماره از دل مشغولي

گرايي فرهنگي به معناي ارزشمند بودن همه فرهنگ ها و قوم مداري به معناي برتر دانستن 
هنگ جامعه و گروه خود، موافقان و مخالفان زيادي همراه با نظريات و نقدهاي گوناگون فر

 و فرهنگي نسبيت نظرية تحليل بابه دنبال داشته است. اين مقاله در پي آن است كه 
اطلاق يا نسبيت فرهنگ مبتني بر اصول ديني را مورد ارزيابي و سنجش  آن، مقابل مفهوم
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  . مقدمه1
  چشمگيري  هايتفاوت  داراي  گمان بي  وجود دارند كه  گوناگوني  هايفرهنگ  در جهان 

او با خود و   و رابطة  و برين، انسان  خاكي  جهان  به  نگرش  نوع  به  بسته  ا يكديگرند. چرا كهب
نظام   را در سه  فرهنگ  يك  متشكلة اءاجز  مقوم  كه  و ديگران  و ماورأ طبيعت  طبيعت

  هاندر ج  گوناگوني  شاهد فرهنگهاي  توان دهند، مي مي  شناختها، گرايشها و رفتارها تشكيل
ها و بينش  اين  كه  هر ميزان  به )76: 1378. (كاشفي، نسبيت فرهنگي، بود  جامعه  يك  و حتي
كمتر   افتراق  اين  تر و هر چه عميق  باشند، اختلاف  و تمايز داشته  ها با يكديگر تفاوت آموزه

مفهوم فرهنگ بررسي بر اين اساس  و تشابه، بيشتر خواهد بود.  قرابت، نزديكي  باشد، زمينة
هاي اصلي انديشمندان و سرنوشت تاريخي و عقايد و نظريات پيرامون آن از دل مشغولي

توان يافت كه شناسي ميشناسي است. كما اينكه كمتر كتاب مربوط به مباني جامعهجامعه
-پيرامون فرهنگ مطالبي نيامده باشد كه البته در بيشتر آنها بحث نسبيت فرهنگي يا قوم

 يكساني به اگركه نقطه مقابل آن است مورد توجه و كنكاش قرار گرفته است. مداري 

 هافرهنگ براي معياري و ترازو ديگر تعبير به و بدهيم راي هافرهنگ بودن مندارزش

 بدون بايستمي ناگزير و ايم.پذيرفته را فرهنگي نسبيت صورت اين در نكشيم، پيش

 به فرازماني و فرامكاني مطلق ثابت اصل هيچ به عقيده يا و ذهني زمينةپيش هيچ

 آيا گرايان فرهنگي است.اين همان توصيه و خواست نسبي و بپردازيم هافرهنگ مطالعة

 و ناراستي يا درستي و راستي جهت در ميزاني و معيار هافرهنگ براي توانمي
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 ورداربرخ يكساني منديارزش سطح از هافرهنگ همة آيا گرفت؟ نظر در نادرستي

دوستي يا مثلاً كشتار توان همة رفتارهاي آدميان را اعم از خانوادهچگونه مي  هستند؟
فرزندان به دليل فقر اقتصادي همسان هم قرار داد و هردو را پذيرفت؟ در حالي كه در منابع 

لمْفسْدينَ في الأْرَضِ أمَ أمَ نجَعلُ الَّذينَ آمنوُا وعملوُا الصالحات كاَ« ديني با گزاره هايي چون:
و الأْصَم و البْصيرِ و السميعِ هلْ   مثلَُ الفْرَيقيَنِ كاَلأْعَمى ) «28ص/»(نجَعلُ المْتَّقينَ كاَلفْجُارِ

» رظُّلمُات و النُّوُ أمَ هلْ تسَتوَيِ ال قلُْ هلْ يستوَيِ الأعَمى والبْصير) «24(هود/» يستوَيِانِ مثلاًَ
  ) برخورد مي كنيم.9(زمر/» نقلُْ هلْ يستوَيِ الَّذينَ يعلمَونَ و الَّذينَ لا يعلمَو «  )16(رعد/

گونه سؤالات نيازمند تلاشي محققانه است كه هدف اصلي اين مقاله را پاسخ به اين
ز منظر جامعه شناختي دهد. در بخش اول اين نوشتار، نظريه نسبيت فرهنگي اشكل مي

تحليل مي شود و در ادامه، با تكيه بر قرآن و آموزه هاي قرآني اين مهم بررسي مي 
  شود.
  

  . فرهنگ2
 تعاريف و معاني تاريخ طول در كه شودمي محسوب مفاهيمي قسم آن از فرهنگ

 ديگر برخي و معنوي صرفاً امور حوزة در راآن برخي دارد. همراه خود با را زيادي

 فرهنگ از شناسانجامعه وقتي معمولاً ولي دانند.مي نيز مادي امور به مربوط رانآ

 آموخته كه است بشري جوامع هايجنبه از دسته آن مقصودشان  گويند،مي سخن

 در همه جامعه اعضاي رسند.مي ارث به ژنتيكي صورت به كه هايي آن نه شوند،مي

- به متقابل ارتباط و همكاري امكان دليل همين به و هستند سهيم فرهنگ عناصر اين

 افراد كه دهندمي تشكيل مشتركي و همگاني زمينة و متن فرهنگي عناصر اين آيد.مي وجود
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 هايجنبه شامل هم جامعه يك فرهنگ .گذرانندمي آن در را خود زندگي جامعه

 هم و ـ سازندمي را فرهنگ محتواي كه هاييارزش و هاانديشه عقايد، ـ نامحسوس

 ياد محتواي بازنمود كه فناوري يا نمادها اشياء، ـ است محسوس و ملموس هايجنبه

تايلور  معروف تعريف فرهنگ تعريف ترينمطرح )39 :1390 (گيدنز، است. شده
شناختي گويد: فرهنگ يا تمدن، در مفهوم گستردة انسانم) است كه مي1832ـ 1917(

ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقيات، قوانين، انشاي كلي شامل دآن، عبارت از مجموعه
رسوم و هر قابليت و عادت كسب شدة ديگر انسان به عنوان عضو جامعه است. 

اند كه فرهنگ زاييدة زبان، ادبيات، رو برخي مدعي شده) از اين115، 1388(سالزمن، 
نين و هنر، فن و پرورش دهندة تدريجي و هدايت كنندة عادات و رسوم، اخلاق و قوا

هاي معمولي و رسوم در جامعه و ساير محصولات فكري و اجتماعي انسان نيز ارزش
  )723: 1370است. (آراسته خو، 

-هاي زندگي اعضاي يك جامعه، يا گروهگيدنز معتقد است: فرهنگ به معناي روش

هاي يك جامعه است. فرهنگ شامل نحوة لباس پوشيدن، آداب و رسوم ازدواج و 
: 1390هاي ديني و تفريح و فراغت است.(گيدنز، گي، الگوهاي كار، آيينزندگي خانواد

38(  
ترين  از دانشمندان حوزه دين، مرحوم علامه محمدتقي جعفري به عنوان جامع

اين تعريف مشترك براي فرهنگ پيشرو است نه  تعريف از فرهنگ با قيد اين مطلب كه 
يت يا شيوة بايسته و شايسته براي نويسد: فرهنگ عبارت است از كيف فرهنگ پيرو، مي

ها كه مستند به طرز تعقّل سليم و هاي حيات مادي و معنوي انسان دسته از فعاليتآن
  )2: 1373احساسات تصعيد شدة آنان در حيات معقول تكاملي باشد. (جعفري، 
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نظر از معاني و تعاريف بسياري كه از فرهنگ ارائه گرديده، تعريفي كه صرف
از فرهنگ بيان كرده و بر اساس آن به بررسي موضوع خواهند پرداخت نگارندگان 

هاي انسان نسبت به ها و كنشها، گرايشچنين است: فرهنگ عبارت است از بينش
  خدا، دنيا، آخرت و كاربرد آنها در تمامي شئون زندگي.  خود،
  
  . نسبيت 3

وتي دارد. معاني و نسبيت از مفاهيمي است كه معاني و كاربردهاي مختلف و متفا
  توان در اهم موارد زير احصاء نمود:كاربردهاي نسبيت را مي

. نسبيت حقايق خارجي كه بر اساس آن هيچ موجود ثابت و مطلقي در خارج از 1
ذهن وجود ندارد؛ بلكه هر موجودي متغير و سيال است. بر اين اساس فرهنگ نيز كه 

  وده و از هيچ ثبات و دوامي برخوردار نيست.مبتني بر حقايق متغير است، نسبي ب
. نسبيت فهم به اين معني كه هر كس هرچه فهميد و در بستر فرهنگ يك جامعه 2

  عمل كرد، صواب و حق است.
هاي مطلق در جهان وجود دارند، ولي . نسبيت به اين معني كه هر چند واقعيت3

طور نسبي و در نتيجه مگر بهتواند به آن واقعيات مطلق دست پيدا كند انسان نمي
هم نسبي خواهد بود. اين معني مبتني بر نظرية نومن و فنومن كانتي فرهنگ مبتني بر آن

  است.
  . نسبيت به معني تناسب نتيجه با مقدمات استدلال.4
. نسبيت به معناي تناسب سؤال و جواب. يعني با تحول در يك علم زمينة سؤال از 5

گردد و آن علم ديگر براي ارائه پاسخ، شاهد تحول خود خواهد بود. علم ديگر فراهم مي
  )78: 1377آملي، (جوادي
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. نسبيت به معني عصري بودن فهم از مباني ارزشي فرهنگ كه ناگزير نسبيت 6
  فرهنگ را نيز به دنبال دارد.

. نسبيت به اين معني كه ملاك و معيار هر ارزش و هنجاري در فرهنگ مربوط به 7
  خود است.

هاي آن با توجه به شرايط حاكم بر آن . نسبيت به اين معني كه فرهنگ و مؤلفه8
  شود. پابرجا بوده و با دگرگوني آن نابود و يا بخشي از آن باطل مي

از هشت مورد فوق به جز مورد چهارم و پنجم، ديگر معاني در بحث نسبيت 
نسبيت فرهنگي طيف هايي را شامل فرهنگي مطرح است. به اين معني كه قائلين به 

شوند كه هر طيف به نوعي از نسبيت معتقد است. اين مطلب در تبيين نظر معتقدان مي
  به نسبيت بيان خواهد شد.

  
  1فرهنگي. نسبيت4

  يا نسبيت  فرهنگي  گرايي نسبي» شناسي فرهنگ«  در مبحث  و اساسي  مهم  از مباحث  يكي
  يك  براساس  مسائل  و بد خواندن  گويد: خوب ما مي  به  فرهنگي  يگراي است. نسبي  فرهنگي
و بد   يا نيك  و نادرست  درست  معيارهاي(  فوق  هاي ديدگاه  بلكه  نيست  صحيح  كلي  ملاك
قرار گيرند.   كنند مورد ارزيابي ظهور پيدا مي  كه  هايي و زمينه  و باطل) بايد دربافت  يا حق
. باشد» نادرست«ديگر   اي در جامعه  است» درست«  جامعه  در يك  كه  آنچه  است  ممكن

گويد: اين فرهنگي متوجه مورد هفتم از معاني نسبيت است كه ميسالزمن در تعريف نسبيت
ايده كه هر فرهنگي را بايد به وسيله خودش درك كرد و اينكه در مورد هر فرهنگي بايد به 

  )221: 1388من، وسيلة خودش قضاوت كرد. (سالز
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ها فرهنگو نيز اعتقاد به اين كه  هاارزشمند بودن همة فرهنگفرهنگي به معناي نسبيت
گيرند متفاوت ها در قالب آنها شكل ميكه فرهنگشرايط زيرا  مي باشد، قياس ناپذيرند

-ها در فرهنگارزش ست.نيقابل قياس ملل تي با فرهنگ ديگر ملّهيچ فرهنگ پس هستند؛ 

معيارهاي ارزيابي نيز از فرهنگي تا فرهنگ ديگر تفاوت دارد. بنابراين  هستند وتفاوت ها م
ها فرهنگزيرا  سنجيد،ي توان عناصر فرهنگي مردمي را با معيارهاي فرهنگي ديگرنمي

اند، هيچ فرهنگي بر فرهنگ ها اصيل و انسانيفرهنگ ةهاي دروني هستند، همداراي ارزش
 پيرو و پيشرو، درست و غلط وفرهنگ  .س فرهنگ خوب و بد نداريمديگر برتري ندارد، پ

  معني ندارد.متعالي و رسوبي فرهنگ 
هر دسته براي خود دلايلي نيز  ونسبيت فرهنگي موافقان و مخالفان بسياري دارد  ةنظري

شناسي و كلام جديد، اين مسأله مورد گفت دارند. در زبان شناسي، مردم شناسي، جامعه
ها و طرفداران پلوراليسم پسامدرنيستدر ميان آنها  وبسيار جدي قرار گرفته است وگوهاي 
  كنند.حمايت مي آنو اجتماعي از  ، دينيفرهنگي

ها تا اشكال  هاي مختلف فرهنگ از گويش كيد داشت كه جلوهأت )1858ـ 1942بوآس (
قرار گيرند. اين نظر،  هكلي كه در آن جريان دارند، مورد توج ةمختلف ازدواج، بايد در زمين
  )842: 1376(كولب وگولد، اساس نسبيت فرهنگي است.

-شناس اجازه ميكند و به انسانگرايي فرهنگي به فهم ما كمك ميدر حقيقت نسبيت

هاي حل مسايلشان در نظر گيرد، همان مسايلي كه دهد تا رسوم جوامع ديگر را به عنوان راه
گرايي فرهنگي به سهيمند. با اين همه، مفهوم نسبيت همة جوامع بشري كم و بيش در آن

اين معنا نيست كه هرگونه رفتاري را درست به خاطر آنكه رخ داده است، چشم پوشي يا 
  توجيه كنيم.
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گرايي فرهنگي ببينيم، اين توانايي را هاي فرهنگي را با عينك نسبيتاگر بتوانيم تفاوت
هاي فرهنگي را با ذهني باز بنگريم و براي گوناگونيهاي ديگر پيدا خواهيم كرد كه فرهنگ

مان را انسان ارج قايل شويم. در اينجا نيازي به آن نيست كه معيارهاي اخلاقي و ارزشي
پذيريم كه تقويت كنندة عينيت علمي است. در ضمن، اين وانهيم، بلكه فقط رهيافتي را مي

دهد كه تا آنجا زاند و به ما اين توانايي را ميانگيرهيافت، همدلي با اقوام ديگر را نيز بر مي
: 1387بينند در نظر آوريم. (بيتس و پلاك كه ممكن است چيزها را به همان سان كه آنها مي

شناختي، انداز انسانتوان فهميد از جمله اصول مهم چشم) در حقيقت از نگاه بيتس مي43
باورها و رسوم اقوام ديگر در گرايي فرهنگي است كه به توان نگريستن به نسبيت

  شود.چهارچوب فرهنگ خودشان و نه در قالب فرهنگ خودمان اطلاق مي
گرايي فرهنگي به اين معناست كه همة آداب و رسوم و رفتارها به يكسان آيا نسبي

ها بايد به آن مشروعيت دارند؟ آيا هيچ ضابطة عام و جهان شمولي هست كه همة انسان
  پايبند باشند؟ 

اي براي اين دوراهي يا براي چندين و چند مورد ز نظر گيدنز هيچ راه حل سادها
توان يافت. هاي فرهنگي با هم انطباق ندارند، نميديگري كه در آنها هنجارها و ارزش

  )45، 44: 1390(گيدنز، 
گرايي است و پيروان اين نظر معتقدند، كه  گرايي در مقابل مطلق نسبيگويند: برخي مي

 هاي عادي و معنوي زندگي، دايم در حال دگرگوني است. مطلقي وجود ندارد و جنبههيچ 
  )527 /2، ج1377،مهر شايان(

گرايي فرهنگي، كاري بسيار دشوار و  گرايش به نسبيگويند گرايي ميمدافعان نسبي
ها و هنجارها و نيازمند درك و فهم بالايي است؛ زيرا مستلزم آن است كه ما، هم ارزش
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ها  ، ارزشرهاي ديگر جوامع را درك كنيم و هم هنگام قضاوت درباره آنها، حداقل موقتاًباو
(عضدانلو،  ايم كنار بگذاريم. و هنجارهايي را كه در سرتاسر زندگي براساس آنها رفتار كرده

1384 :622(  
  :استدو معنا  ةمداري دربرگيرند گرايي در معنايي متضاد با قوم نسبي

  را نبايد با معيارهاي فرهنگ خود سنجيد؛ نخست آنكه ديگران
انديشيدن افراد بايد در شرايط مشخص فرهنگي، برحسب  ةدوم آنكه رفتار يا شيو

هاي محيطي و تاريخ خود آنها، مورد سنجش و قضاوت  ها، هنجارها، باورها، چالش ارزش
   )621(همان:  قرار گيرد.

-حق مي هافرهنگنيست كه تمامي اين  فرهنگيگرايي نسبيالبته منظور معتقدان به 

هايي ازحق وجود دارد و ثانياً بهره هافرهنگ كه اولاً در همة است باشند. بلكه به اين معني
ديني و تفكيك كانتي بود و نمود وتاريخي بودن تيك و تجربةنومچون اين نظر مبتني بر هر

ي حق و باطل را از يكديگر توانيم به سادگتفاسير است، اساساً قايل به اين نيست كه ما مي
گونه كه پيش از همان تشخيص دهيم و حتيّ حق خالص قابل دريافت و شناخت نيست.

دهند كه نسبيت را هاي مختلفي تشكيل مياين اشاره شد قائلين به نسبيت فرهنگي را طيف
رايان گكثرت همة عايمدبرند. ولي نتيجه و از مناظر مختلف و در معاني متفاوت به كار مي

اند، جايز نيست كه كسان  كه راه خود را به يك طريقي يافته اين است كه: براي كساني
) 396: 1377(استيس، ديگري را كه راه خود را به طريقي ديگر يافته اند، محكوم كنند.

چنانچه به رفتار ديگر مردم از ديدگاه نسبيت فرهنگي بنگريم، كمتر درصدد انتقاد و سست 
آييم. بر ماست كه هنجارها و رفتارهاي خود را هنگام داوري درباره رفتارها يشمردن آن برم
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توانيم رفتارها را با توجه و هنجارهاي ديگران، مطلق و نمونه نينگاريم. در اين صورت مي
  )76: 1388به زمينة فرهنگي كه رفتار بخشي از آن است، ملاحظه و ارزيابي كنيم. (كوئن، 

دو معناي مهم است: اول آنكه هيچ فرهنگي از فرهنگ ديگر بهتر نسبيت فرهنگي واجد 
هاي اجتماعي متناسب با تر نيست. دوم آنكه هر فرهنگي ريشهيا برتر، و بدتر يا پست

  محتواي جامعه خود را دارد.
لذا در مطالعه جامعه و شناخت فرهنگ جوامع ديگر، بايد با در نظر گرفتن 

تعصب، پيشداوري، و بدبيني فرهنگي عمل كرد. ساختارهاي دروني جامعه، بدون 
  )80: 1388فرد؛ (صداقتي

گونه است در باب فرهنگي وحدت در نگاه ندارند. همينهمة قائلين به نسبيت
چرايي اين اعتقاد، كه نظر واحدي وجود ندارد. از دلايل سياسي گرفته تا دلايل معرفتي 

 آلين فينكل كروت معتقد استه است. شناسانه در توجيه اين نظريه گفته شدو هستي
ها، كه خود و صنعت خود را برتر  گرايي اعتراضي بود، به اين گرايش غربي نسبي
ها با  ن وجود دارد و تعدادي اقوام وحشي. غربيديدند و معتقد بودند، تنها يك تمد مي

، 1377(شايان مهر،  ها را در خود داشتند. اين گرايش، قصد تحليل بردن ديگر فرهنگ
  )528/ 2ج

طرح اين نظريه امروزه در كشورهاي در حال رشد، نوعي مقاومت براي حفظ فرهنگ 
سازي هاست؛ جرياني كه خود را در روند جهانيفرهنگي عليه ملتخودي در برابر تهاجم

هاي علمي، اجتماعي و سياسي چندي در طرح اين نظريه و نشان داده است. بنابراين انگيزه
علمي؛  ةانگيز. 1 :عبارتند ازترين آنها يا استدلال عليه آن وجود دارد كه مهمدفاع از آن، 

اجتماعي؛ تلاش  ةانگيز. 3 اعتقادي؛ دفاع از هويت معنوي خويش ةانگيز. 2 جوييحقيقت
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سياسي؛ مقاومت در برابر روند  ةانگيز. 4 آميز در جامعهبراي زندگي اجتماعي سالم و صلح
  . سازيجهاني

هاي مختلف ايي فرهنگي، ملازم با اين ادعاي تجربي است كه گروهگرنسبيت
 ةهمكه است اجتماعي به قضاياي اخلاقي اساساً مختلفي معتقدند. يك عقيده اين 

در هر زمان و  هافرهنگهركدام از پذيرش و عمل به حق هستند و ما با  هافرهنگ
م از آخرت و سرانجام خود وظيفة انساني خود عمل كنيم و ترسي هتوانيم به مكان مي

فرهنگي از اين در واقع مفهوم نسبيترستگاري و نجات برسيم. نداشته باشيم، بلكه به 
  گيرد.ناحيه شكل مي

هاي مردمان ديگر،  بودن براي ارزش گرايان بر احترام قائل اصرار نسبيبرخي معتقدند 
برخي ديگر عقيده  ) و256: 1383(ادگرتون،  در راستاي هويت و حقوق انساني است.

هاي  اعتبار كردن رفتارها و انديشه پوشي و بي گرايي فرهنگي چشم هدف نسبيدارند 
 ةهاست. درك يك شيو انديشه مردم ديگر نيست؛ بلكه هدف، درك آن رفتارها و

ممكن است اين نكته را به  به معني پذيرش و قبول آن نيست؛ مثلاً زندگي، ضرورتاً
مردم برخي از كشورهاي آسياي جنوب شرقي، سگ و گربه  خوبي درك كنيم، كه چرا

شود كه خود نيز مجبور به چنين كاري  ا اين درك ما، دليل آن نميخورند؛ ام را مي
  )622: 1384(عضدانلو،  باشيم.
  
  
  
   Ethnocentrism )( . قوم مداري5
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گيرد. گرايي فرهنگي قرار ميمداري، درنقطه مقابل مفهوم نسبيبرخي معتقدند قوم
به گرايش افراد يك جامعه به برتر دانستن فرهنگ ) و 80: 1388(صداقتي فرد؛ 

ردهاي كروي ةوسيل به شود؛ كه در اثر عادات و سنت و غالباً شان، اطلاق مي ويژه
شوند. براي همين، وقتي  پرستي تحريك مي اعضاي جامعه، به قوم ةشد اجتماعي تلقين

احساس نوعي  كنند، غالباً ه ديگر داوري مياعضاي گرو ةاعضاي يك گروه، دربار
-) هيك، نظر مشابه به كوئن دارد و مي41: 1383(كوئن،  برتري نسبت به آنها دارند.

مداري عبارت است از برتري دادن به فرهنگ خود و گرايش به ممتاز دانستن گويد: قوم
حيت قرون ها. اين ويژگي در آيين مسيفرهنگ جامعه يا گروه خود بر ديگر فرهنگ

دانستند و نجات و رستگاري را وسطايي وجود داشت كه مسيحيان فقط خود را حق مي
كليسا، نجات و  در بيرون از قلمرو ديدند. آنها معتقد بودند:منحصر به خود مي
از نظر مسيحيان انحصارگرا حقيقت فقط نزد ) 64: 1378. (هيك، رستگاري وجود ندارد

اين . تواند موجود باشدهاي ديگري جز آن نميگاهمسيحيت است و حقيقت يا دست
عا بر اين باور مبتني است كه وحي مسيحي، حق و خاتم است و وحي ديگري امكان مد

كليسا هيچ راه نجاتي نيست،  زتا زماني اين شعار مسيحيت بود كه بيرون ا .ندارد
همة « فت:گفشرد و مياي پاي ميعقيده ) بر چنين1438ـ1445شوراي فلورانس (

گزاران نه فقط مشركان، بلكه يهوديان يا بدعت، ن هستندروكساني كه از كليساي كاتوليك بي
توانند از زندگي سرمدي بهره جويند، بلكه در آتش ابدي نمينيز يا تفرقه جويان 

فروخواهند رفت كه براي شيطان و بدكاران آماده شده است، مگر آنكه پيش از مرگ به 
  )110: 1380(اوكيف، ». كليسا بپيوندند
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كند كه هاست. فرد احساس ميمداري اعتقاد به برتري فرهنگ خود بر ديگر فرهنگقوم
تر، يا هوشكنند، كمشيوة عمل او برتر از ديگران است و آنان كه به شيوة ديگري رفتار مي

  ) 75: 1388اند و مانند آن. (كوئن، ترند، از تمدن بهرة كمتري بردهاز نظر اخلاقي ضعيف
مداري مانع پذيرش اگر خود را در مقام مخالفين قوم مداري فرض كنيم بايد بگوييم قوم

هاي تازة زندگي است در حاليكه هر جامعه نياز به دگرگوني، رشد و تكامل دارد. شيوه
مداري ممكن است سبب بروز اختلافات و منازعات ميان ملل مختلف افزون بر اين، قوم

هاي زندگي دهاي مختلف يا فرق مذهبي درگيري ايجاد كند. مردم اگر شيوهشود يا بين نژا
اي با آن تر از خود بدانند، هرگز نخواهند توانست روابط دوستان و صميمانهديگران را پست

  ها برقرار كنند.گروه
-هاي احتمالاً سودمند ميمداري اين باشد كه غالباً مانع نوآوريشايد زيانبارترين اثر قوم

ها مداري افراطي به طرز غيرضروري و بيهودة خرد و دانش ديگر فرهنگقومشود. 
سازي فرهنگ خودي جلوگيري شود و از هرگونه مبادلة فرهنگي و غنيمنتهي مي

مداري )با توجه به اين موارد مي توان گفت: از لحاظ جامعه شناختي، قوم63.(همان: كندمي
شود كه باعث كشيده شدن ابراين، مذموم تلقيّ ميدر هر شكل آن، امري متعصبانه و بن

گردد. در واقع، پژوه مياي بر روي واقعيات فرهنگي مورد مطالعه يك جامعهحجاب و پرده
مدارانه، ممكن است باعث شود كه از مشاهدة نگاه متعصبانه يا استنباط آميخته به نگرش قوم
منفي مثل پست و خفيف تصوير كردن هايي اعمال اعضاي بومي يك قبيله يا قوم، برداشت

فرهنگ عمومي آن داشته باشد و اين در حالي است كه ممكن است واقعاً فرهنگ آن قبيله 
  را مغفول نهاده باشد.گر آنيا قوم حاوي ابعاد مثبتي باشد كه نگاه خطامند مشاهده
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گيرد ي قرار ميگرايي فرهنگمداري، در نقطه مقابل مفهوم نسبيجا كه مفهوم قوماما از آن
كند و خواهي فرد را تقويت ميدوستي و مليتاحساس مشروعيت گروه، وفاداري، ميهن

ها نيز به كار افزون بر آن، با حفظ وضع موجود، به منزلة نيرويي مقاوم در برابر دگرگوني
آيد، براي جامعه مفيد است. چرا كه قوم مداري نه تنها همبستگي گروهي و پذيرش مي

مداري نسبت به شيوة كند بلكه مردم با تكيه بر قوماي گروه را تقويت و تشويق ميهنجاره
  )75: 1388كوئن،  .انگارند. (نكزندگي خود مفتخرند و جامعه خود را مشروع مي

شناسي، مستلزم مشاهده بدون بنابراين، روش صحيح مطالعة فرهنگي در جامعه
مطالعه با فرهنگ خودي است تا حقيقت، سوگيري و پيش داوري، و مقايسة فرهنگ مورد 

 بدون غبار بدبيني محقق و كشف گردد.  

 
  . نقد نظريه نسبيت فرهنگي6

كنيم كه ارتباطات فرهنگي ميان كشورهاي مختلف روز  گرچه اكنون در جهاني زندگي مي 
ا گرايش به شود، ام گرايي فرهنگي بيشتر حس مي شود و نياز به نسبي به روز بيشتر مي

گرايي فرهنگي مشكلاتي را نيز با خود همراه دارد. چالشي كه بر سر راه نسبيت  بينس
هاي  رفتارهاي متفاوت و گاهي متضاد فرهنگ ةفرهنگي وجود دارد، اين است كه آيا هم
كه در بسياري از كشورها، كودكان را استثمار  اين مختلف، به صورتي يكسان، درستند؟ مثلاً

كشند، آيا صرفا به دليل گرايش به نسبيت فرهنگي،  ي از آنان كار ميكنند و ساعات متماد مي
  )622: 1384(عضدانلو،  توان چنين كاري را توجيه كرد؟ مي

فرهنگي برخاسته و براين نظرند، كه  شناسان به مخالفت با نسبيت برخي انسان اخيراً
هاي زماني و مكاني موجود در الگوهاي اجتماعي، حاكي از موجوديت يك  مشابهت

  نيروهاي پويايي كه«فرهنگ جهاني است. حتي ف.بوآس خود، بر اين عقيده بوده است كه 
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 يزندگان به پيش هزارسال كه هستند هايي همان دهند، مي تشكيل را اجتماعي زندگاني
  )842: 1376(كولب و گولد، » .دادند شكل اجتماعي

هاي فرهنگي، امكان وجود باورها و  توان گفت، شواهد مربوط به تفاوت بنابراين مي
  )96: 1387. (كاشفي، كند ها را نفي نمي هاي مشترك ميان اكثر يا همه فرهنگ نگرش

تأكيد مجدد بر شناسي معاصر نيز واكنش عليه نسبيت بنيادگراي و  در آثار جامعه
«... شود. ت.پارسونز و ا.شيلر در زمينه نسبيت اخلاقي براين نظرند كه  جهاني بودن، ديده مي

اند، كه هريك از خصوصيات اخلاقي، الزاما  كنندگان اين نگرش، حتي براين گمان مطرح
منحصر به فردند و در تفسير و تأييد اين نگرش، حساسيت زيباشناختي خاصي وجود دارد؛ 

همچنين به عقيده  )843(همان:» .دارد علمي ثمره نه و است كننده قانع منطقي نظر از  كه نه
ها، امكان بهتر يا  شناسان، اطلاعات واقعي در باب اين تفاوت برخي ديگر از جامعه

(همان:  .كند تر بودن يك نظام باور، نسبت به ديگري را از پيش چشم حذف نمي صحيح
96(  

شود اين است كه اگر قرار باشد ما به  فرهنگي وارد مي گرايي نسبيه بر از جمله نقدهايي ك
گور كردن  به ندهها احترام بگذاريم آيا بايد نسبت به پاكسازي قومي در بوسني، ز فرهنگ

دختران در هند و چين نيز احترام بگذاريم؟ همچنين اصرار بر خالي كردن زبان از هرگونه 
هاي اخلاقي  كند زيرا بدون زبان اخلاقي، قضاوت كلمه اخلاقي عملاً موفقيت حاصل نمي

هاي  جنبشوجود نخواهد داشت و اين به معني اين است كه هيچ راهي براي توجيه 
  2وجود نخواهد داشت. اصلاحي

را سياستي در راستاي اهداف گرايي پرداخته و آنبرخي نيز از منظر سياسي به بحث نسبيت
هاي  معتقد است امپرياليسم فرهنگي، با تسلط بر حوزه كروتامپرياليسم دانسته اند. 
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كننده پيام،  هاي خود، بر ملل دريافت ها، با اعمال گرايش رسانهفرهنگي، از جمله 
) از 81 /2، ج1377شايان مهر،  .كن( كند. گيري فرهنگي اين جوامع را تعيين مي جهت

، تا در قلمرو فرهنگ، همه برند گرايي را به كار مي امروزه دستاوردهاي نسبياين روي 
چيز را در يك سطح قرار دهند و لذا به فرهنگ عامه و صنعت فرهنگ، مشروعيت 

  )528(همان:  كنند. بخشند و از اين طريق صنعت و فرهنگ خود را به ديگران القا مي
گرايي درست باشد، پس آنچه براي افراد مقيم يك طرح مفهومي حقيقت دارد اگر نسبي
هايشان متفاوتند، و افراد ساكن در طرح مفهومي ديگر، حقيقي نيست. واقعيت لزوماً براي

كنند تابعي است از اصول معرفتي آنچه كه به عنوان معيار راست بودن يك گزاره مطرح مي
  طرح مفهومي خودشان. 

هاي اساساً متفاوت در دنياهاي متفاوتي گيريم كه افراد ساكن در چارچوبنتيجه مي
-گرايي است: گروهاي از هم جدايند. اين تصوير نهائي نسبياي ريشهه به گونهزيند، كمي

بند فضاهاي مجزا، از درك متقابل يا اشتراك مساعي يا ارتباط با ديگر هاي جدا از هم تخته
  شود. گرايي ختم ميگرايي به جداييها عاجزند. نسبيگروه

ترام و قدرداني به ديگران پيوند زند، در گرايي به جاي اينكه ما را با رعايت احاين نسبي
هايي كه مردم گرايي، احترام براي راهكند. اين نسبيمحاصرة متقابل عدم فهم از هم جدا مي

كند، ناچيز شمرده و در نهايت، درك و تقدير تفاوت را براي ما را از يك ديگر متمايز مي
سيار غلطي وجود دارد كه چنين كند. پس لابد در اين نحوه استدلال نكتة بغيرممكن مي

ها بدون اينكه از اين آورد. آيا راهي براي رسميت شناختن تفاوتتناقضي را به بار مي
  ها ديواري از جدايي بسازيم وجود دارد؟تفاوت
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ناپذيري زندگي هاي مفهومي كاملاً متفاوت و قياسگرايي، ما در طرحطبق ادعاي نسبي
دهند. به اعتقاد ما از جهان، بلكه به خود جهان ما شكل ميكنيم كه نه تنها به دانش مي

كنند، دنياهاي هاي مفهومي متفاوت زندگي ميهايي كه در طرحگرايي، انسانمكتب نسبي
  گرايانه درست است.متفاوتي دارند. اما آيا چنين است؟ آيا تصوير نسبي

ه ديدن تفاوت، به پس گرايي عدم توجه به اين موضوع است كبزرگترين اشتباه نسبي
توجهي به اي از مشابهت نياز دارد؛ اين تأكيد بيش از حد بر تفاوت موجب بيزمينه

  شود.مشتركات مي
) در بحث از برهان ترجمه در 1974هاي دونالد ديويدسن (في، استدلالي را از نوشته

دهد. ح ميشمارد كه هركدام را توضيهفت مرحله به منظور نفي نسبيت فرهنگي، بر مي
  )134: 1383(في، 

شناختي منظرگرا هستند. آنها معتقدند كه هر امروزه، عدة زيادي از لحاظ گرايش معرفت
ترين آنها، مثل توصيف وقايع ـ درون يك طرح مفهومي و فعاليت شناختي ـ حتيّ معمولي

يي نيست؛ و گاه، مستقيماً و بدون واسطه قابل شناساافتد. واقعيت، هيچتوسط آن اتفاق مي
ها شود و به يمن همينهاي شناختي درك ميفراتر از اين، واقعيت تنها از پشت عدسي

گرايي، شود. سقوط بسياري از افراد در كوره راه نسبياست كه دريافت معرفتي ممكن مي
از اين منظرگرايي فروتنانه  شناختي آن، شناختي و چه نهايتاً از نوع هستيچه از نوع معرفت

هاي مفهومي متفاوت اند كه مجبورند نه تنها به وجود طرحشود. آنها احساس كردهز ميآغا
هاي مفهومي ورزان، به دليل طرحايمان بياورند بلكه بايد بپذيرند كه عاملان و انديشه

كنند و از برقراري ارتباط با ديگران عاجزند. متفاوتشان، در دنياهاي متفاوتي زندگي مي
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كند كه در نهايت، هاي مفهومي را تشديد ميهاي ميان طرححدي اختلافگرايي به نسبي
  تنها چيزي كه قابل مشاهده است، اختلاف است.

گرايي با برهان ترجمه با اين تأكيد يك سويه بر اختلاف، و با اين حركت به سوي نسبي
ن كه به نحو دهد كه ديگراكند. اين برهان نشان ميطلبانة آن، مبارزه ميگيري جداييجهت

اي در هاي پايهكنند بايستي در بعضي از تواناييبارزي با مجموعة خاصي از مفاهيم كار مي
طور نبودند ما از درك آنها عاجز بوديم اعتقادات، و اصول تفكرّ با ما مشترك باشند. اگر اين

از مفاهيم سرو كار اي اي براي اظهار نظر دربارة اينكه آنها اصلاً با مجموعهو اساساً هيچ پايه
دارند، وجود نداشت. پس براي تعريف ديگران به عنوان افرادي متفاوت از ما، ناگزيريم 

  )135-147همان:  نك.هاي آنها با خود را نيز تعريف كنيم.( براي اطلاع بيشتر مشابهت
اي از فيلسوفان و عالمان علوم گويد: پارهدانيل ليتل از مخالفين نسبيت فرهنگي مي

دار و پايدار جوامع بشري فرهنگي يكي از خصايص ريشهاند كه نسبيتجتماعي بر آن رفتها
هاي مختلفي براي سامان دادن به روابط انساني، كسب هاي مختلف راهاست. فرهنگ

معرفت نسبت به جهان و ارزيابي افعال انساني دارند و هيچ معيار فرافرهنگي براي توصيف 
گويد هر فرهنگ، نوعي هاي متفاوت وجود ندارد. اين ديدگاه ميو ارزيابي اين چارچوب

بايد از تعاريفي معنادار كه متعلقّ به خود فرهنگ منحصر به فرد است و تحقيق اجتماعي مي
  )341: 1381تحت بررسي است، آغاز شود. (ليتل، 

 اين امر، موجد پارادوكسي در علوم اجتماعي است. چون اگر كشف قوانين و تعميمات
را از اهداف علم بدانيم، آن تنوع عميق مانع بزرگي در راه پيشرفت علوم اجتماعي خواهد 

كنند. برخي دلايل انديش را بسي تنگ ميبود. اما بسياري از ادلهّ دايرة آن مدعاي نسبي
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گري هستند كه كارشان دادن تبييني فرافرهنگ براي رفتارهاي انساني هاي تبيينچارچوب
  است.

كند و در نهايت هر سه تقرير را مردود سه تقرير مختلف ازنسبيت فرهنگي ارائه ميليتل 
شمارد: نسبيت مفهومي، نسبيت اعتقادي و نسبيت ارزشي ـ هنجاري. رأي كانوني و مي

كليدي در جميع اين موارد اين است كه هيچ تئوري يا معيار عام و مشتركي وجود ندارد كه 
  )369-341: 1381 ،ليتل .تانداردهاي عقلانيت را با آن بسنجيم. (نكمفاهيم و هنجارها و اس

برد. آنجا كه با توجه به تتضاد دروني كار ميگرايي طعن زيبايي بهسالزمن نيز در نفي نسبي
  گويد:انگاري معرفتي مينسبيت

هاي شخصي و فرهنگي شناختي كه حقيقت را به نفع ديدگاه -گرايي معرفتهر نسبي
هر «گويد مدرنيسم ميكند، به طور منطقي در تضاد با خودش است. پستنكار ميخود ا

كند كه ؛ به عبارت ديگر تأكيد مي»ادراكي از نظر فرهنگي نسبي است ـ به جز اين يكي
تواند بر روي چنين اشتباه منطقي آيا يك رشتة علمي مهم مي». گرايي مطلق استنسبي«

  )207:  1388ساخته شود؟ (سالزمن، 
گرايي است. از ديد طلبانة آن از نسبيمدرنيسم طرفداري فرصتنقد ديگر بر پست

كس حق ندارد فرهنگ ديگر را نقد كند، مگر اين كه رسد كه هيچمدرنيسم به نظر ميپست
ها آنچه را مدرنچيزي در آن فرهنگ انجام شده است كه ما آن را دوست نداريم! اگر پست

دوست هستند؛ اگر كس ديگري نجام شده دوست ندارند، انسانها اكه در برخي فرهنگ
هاي ديگر انجام شده است دوست نداشته باشد، امپرياليست آنچه را كه در برخي فرهنگ

مدرنيسم استاندارد دوگانه وجود فرهنگي است. برخي منتقدين از اين متعجبند كه در پست
  )212-211دارد. (همان: 
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  هاي قرآنيي با تكيه بر آموزهگرايي فرهنگ. نقد نسبي7

تر باشد، نمود بر اساس مباني ديني هرچه رفتارهاي فرد و جامعه به فطرت نزديك
فرهنگ اصيل و انساني در او بيشتر است. بنابر اين ارزش هر فرهنگي تابع تأثيري است كه 

  گذارد.در كمال يا ضلال انسان مي
راستين و مبتني بر علم صائب و عملي از اسلام دين ايمان و عمل است. ايماني از نوع 

كند، و مبتني بر نيتي صادق. كه جز اين هر كه باشد از سرماية عمر خرج مينوع صالح 
إلَِّا الَّذينَ * إنَِّ الإْنِسانَ لفَي خسُرٍ«برايش حاصل نخواهد شد. ايليكن جز خسران نتيجه

الَّذينَ خسَروُاْ «) و 3و  2(عصر/ » باِلحْقِّ وتوَاصوا باِلصبرِآمنوُا وعملوُا الصالحات وتوَاصوا 
  ).12(انعام/» أنَفسُهم فهَم لاَ يؤمْنوُنَ

-هاي اصيل الهي باشد ـ آنقرآن هرنوع عقيده، ارزش و هنجاري را كه مخالف آموزه

مقابله و معارضه  داند و سخت با آنگونه كه در خود قرآن معرفي شده است ـ جاهلي مي
  دارد.

ها و هنجارها در دين مبين اسلام بر اساس و معيارهاي اجتماعي كه وابسته به ارزش
اي باشند، استوار نيستند. بلكه بر معيارهاي هاي فردي و شخصي و قومي قبيلهگرايش

 برگرفته از وحي مبتني هستند كه آزاد و رها از تعلقّات انساني بوده و از قوام و دوام
فلنَ تجَدِ لسنَّة االلهِ تبَديلاً و لنَ تجَدِ لسنةَِ «)، 36انعام/»(ولاَ مبدلَ لكلَمات اللهّ«برخوردارند. 
پذيرد و نه تحويل، براى اينكه خداى  سنت خدا نه تبديل مى) آري! 43ز (فاطر/»االلهِ تحَويلاً

(علامه طباطبايي، . تثناءتعالى بر صراط مستقيم است، حكم او نه تبعيض دارد و نه اس
  )17/58ق، ج1417
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ها و هنجارهاي انساني كه منعزل از حقيقت ثابت الهي باشند، در نگاه قرآن ارزش
خرافه و اوهام و موصوف به باطلند. و يكي از بزرگترين افتخارات مكتب وحي اين 

غبار و زنگ  و افسانه و خيال مبارزه نمود و عقل و خرد را ازاست كه با خرافات و اوهام 
، عقايد باطل و انحرافي در قرآن مهم ترين محور مبارزه با خرافاتخرافات شستشو داد.  

بخشي از اين . و سخيف و رفتار هاي غير عقلاني و مضر به حال اجتماع بوده است
محورها هر چند در عصر نزول قرآن هم مطرح بوده است، اما امروز هم براي مبارزه با 

  نمونه هاي زير در اين راستا قابل اشاره هستند:. ستغلو قابل توجه ا
شريك گرفتن  )138اي از خرافه پرستي است (اعراف/ پرستي كه نمونهمبارزه با بت 

نفي غلو  )40مبارزه با عقايدي كه برخلاف توحيد است (سبا/) 16/رعد( براي غير خدا
مقام و جايگاه  غلو ورزيدن نسبت به) 171د (نساء/يفرا رفتن از محدوده توح و

 نفي الوهيت عيسي و هم چنين شريك گرفتن) 171حضرت عيسي و نفي تثليث (نساء/
اي از يهوديان معاصر پيامبر خدا گرفتن عزير توسط عده) 72(مائده/ براي خدا

ارباب گرفتن ملائكه و پيامبران و علماي ابرار به جاي خداوند (آل ) 30(توبه/
مبارزه با عقيده  )79معصومان بيشتر از مقام امامت (آل عمران/تعظيم ائمه ) 80عمران/

مبارزه با ترويج سحر، كهانت، جن گيري و بهم  ) )92-88فرزند گرفتن خداوند (مريم/
عدم پرستش جن و ) هشدار به 102زدن محيط آرامش خانوادگي از اين طريق (بقره/

اي از موارد مبارزه قرآن با خرافات و عقايد اين آيات تنها نمونه )41پري (سبأ/
غيرمنطقي گذشتگان بود كه پيامبران بزرگ انجام داده و با اشاره به آنها هدف بزرگتري 

  د.دهكند و معيار به دست ميرا دنبال مي
ها براساس مباني هايي هستند كه آن ارزشبه تعبير ديگر هنجارهاي ديني مبتني بر ارزش

اند. منبع اين مباني يا نقل است يا عقل. نقل معصوم آسماني يعني محور بنا شدهمعرفتي حق
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فأقم وجهك للدين فطرتَ االلهِ الَّتي فطَرَ الناس «قرآن و سنت و عقل سليم همسو با فطرت: 
). پس 30(روم/» القيَم و لكنّ أكثرَ الناسِ لا يعلمَون عليها لا تبَديلَ لكلمات االله ذلك الدينُ

كند. اگر منبع عقل ابزاري كه منبع چه باشد، مبنا فرق ميهرمبنايي، منبعي دارد و بسته به اين
و خودمدار بشر يا عرف و خواست اكثري مردم شد، مبنا سكولاريسم، اومانيسم، آمپريسم و 

نبع وحي معصوم و عقل قدسي شد، مبنا توحيد ربوبي، شود و اگر مهاي ديگر ميهمة ايسم
  توحيد در تشريع، توحيد در حاكميت، توحيد در عبادت و مانند آن خواهد شد. 

فرهنگ اسلامي مبتني بر منابعي شكل گرفته كه از سوي خدا و مطابق بر فطرت 
) فطرتي كه بر پايه 27(زخرف/ 3»فإَنَِّه سيهدينِ  لاَّ الَّذي فطَرَنَيا«ِخداآفرين نازل گشته است.
  )544 /6ق، ج1424مغنيه: . (نك» فطرة التوحيد«توحيد و يكتاپرستي است؛ 

شناسي با شناسي و هم در انسانشناسي و هم در معرفتفرهنگ اسلامي هم در هستي
شناسي اسلامي و هر دين ديگر الهي، طبيعت همة فرهنگ غرب متفاوت است. در هستي

ترين مرتبة هستي است. كه به آن دنيا به معني فروتر بخش نازل و پايينحقيقت نيست بلكه 
هايي فرا و وراي اين هستي مادي نيز وجود گويند. يعني كه هستي يا هستيتر ميو پست

برند. كار ميدارد؛ كه تعابيري از قبيل ملكوت و جبروت يا و تعابيري ديگر را براي آنها به
اند قوس نزول، قوس صعودي دارند كه از همان مقامي كه آمده تمامي مراتب هستي در قبال

  گردند.به همان مقام بر مي
شناسي اسلامي، عقل و دين و يا علم و دين در تقابل با هم نيستند. در بخش معرفت

منابع معرفتي هم اختصاص به حس تنها، عقل جداگانه، شهود قلبي يا حتيّ فقط وحي 
 6، دل5، عقل4تمام محصول هر چهار منبع معرفتي است يعني حس ندارد. بلكه معرفت تام و

  .7و وحي
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شناسي انسان موجودي جدا افتاده از آسمان كه حاصل گناه آدم و حوا در بخش انسان
و إذ قالَ ربكّ الملائكةِ إنيّ « باشد، نيست؛ بلكه بر زمين آمده تا خلافت الهي را انجام داده: 

) و در ساية خودشناسي و خودسازي به كمال و 30(بقره/... »  جاعلٌ في الأرضِ خلَيفة
سعادت برسد. از اين روي نه منتقد آدم و حوا كه سپاسگذار آنهاست؛ اكنون فرهنگ برآمده 

  از اين نگاه و مرام، فرهنگي است متفاوت از نگاه اومانيستي و سكولار.
هاي خير و شر و حق و اسلام به وجود ثوابتي اساسي، مانند عقيده، اخلاق و ارزش

باطل و حلال و حرام و فضيلت و رذيلت اقرار دارد؛ امور ثابتي كه در ارتباط با وحي 
كنند كه هايي تغيير ميكنند. بلكه مجموعه سنتگويد اين امور تغيير نميهستند. و مي

ميثاق  ) با اين وصف اگر سنتي از عقل و433: 1400ها آنها را پديد آورند. (الجندي، انسان
را شكوفا كرد و اگر چيزي در برابر عقل و فطرت الهي و فطرت ديني برخاست، بايد آن

  )218: 1380را زدود. (جوادي آملي، بود، بايد آن
ساز و تعالي بخش خود، راهبردهايي كارآمد فرهنگ اسلامي، براي تحكيم ساختار انسان

كه هرگونه فرهنگ ديگر محو ايندارد كه در صورت عمل كردن به آنها، ضمن را عرضه مي
-شود، آرامش، امنيت، سلامت روح و روان و حتيّ جسم را در دنيا به ارمغان مييا حل مي

  گردد.آورد و در آخرت نيز نعيم جاودان نصيب بشر مي
  
  نگاه قرآن به فرهنگ -7-1

 يعني اي، اصلاحي و تأسيسي.نگاه قرآن به فرهنگ بر چهار گونه است: تأييدي، مقابله
اعتقاد به ) 158(بقره/ در ميان اعراب، رايج بوده مانند: حج كه يهاي مثبتفرهنگقرآن بعضاً 
را پذيرفته و تأييد نموده  و... 8ختنه كردن) 36(توبه/ هاي حرامماه )61عنكبوت/( خالق يكتا
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 هاي مثبت اعراب، در اديان الهي گذشته،بيشتر فرهنگبايد توجه داشت  كه در اين مورد
زيرا دين حنيف ابراهيم، يهود، نصاري، مزدك، ماني، زرتشت، صابئين، در ه ريشه داشت

) در مواردي هم به نفي كامل عقايد، 80 /2، ج1376. (مبلغي آباداني، جزيرة العرب رايج بود
 نداداشتهكه اعراب خرافات فراواني ها و رفتارهاي معمول جامعه اقدام نموده و با ارزش

 بدون لباس طواف )59(نحل/ دختركشي)، 12يس/( مانند: شيطان پرستي استمقابله كرده 
ديگر  و )3(نساء/ تعدد زوجات بدون محدوديت )165(بقره/ پرستيبت )28(اعراف/
در برخي موارد فرهنگ پيشين را از  .و خرافه كه قبلا بدان اشاره شد هاي باطلفرهنگ
هاي اجتماعي فرهنگ موجود پرداخته و ارزشها زدوده، به اصلاح آداب و ها و زيادهخرافه

هاي نيمه مثبت، با فرهنگناب آن را در دسترس بشر قرار داده است. به عبارت ديگر 
هاي انساني يعني با پذيرش آن فرهنگ، احكامي را كه با ارزش ته؛برخورد اصلاحي داش

ازدواج  )33و نيز 30-28؛ حج/200-196بقره/ .(نك موافق بود، بر آن بار كرد، مانند: حج
  ).1؛ طلاق/32نور/ 234و  232(نك. بقره/

دهد حتيّ افكاري كه در در نظام معرفتي اسلام كارها و رفتارهايي كه انسان انجام مي
پروراند، اگر در تحصيل نتيجة مطلوب يعني كمال و سعادت انسان تأثير مثبت داشته سر مي

د، يعني مانعي براي كمال انسان باشد، ارزش باشد ارزشي است و اگر تأثير و نتيجة منفي دار
منفي است. اين همان چيزي است كه در علم اخلاق تحت عناوين فضايل و رذايل مطرح 

-شود. و از برخي امور تحت عنوان فضايل و از اموري ديگر تحت عنوان رذايل نام ميمي

رستگاري مردم  برند. قرآن كريم كه كتاب كمال و اخلاق بشريت است به عوامل سعادت و
باشد اشاره شده است.  فضائلي چون و فرهنگ جامعه و نقطه مقابل آن كه شقاوت مي

؛ آل 249) صبر و شكيبايي (بقره/215؛ شعرا/63؛ فرقان/54تواضع و فروتني (مائده/
) توكل بر 9و8؛ دهر/29؛ اسراء/261) جود و سخاوت (بقره/10؛ زمر/24؛ رعد/200عمران/
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؛ 23؛ نحل/40) و رذائلي چون تكبر (اعراف/3؛ طلاق/67ف/؛ يوس19خدا (توبه/
) شهوت پرستي 20؛ حديد/32) حب دنيا (انعام/5؛ فلق/10) حسد (بقره/39عنكبوت/
اي از معيارهاي ) فقط گوشه7؛ نوح170) تعصب و لجاجت (بقره/59؛ مريم/81(اعراف/

  9اخلاقي است كه در قرآن اشاره شده است.
بينش اسلامي ناشي از بندگي خداست و هر چيزي مستقيماً در حقيقت ارزش اصيل در 

در اين مسير قرار گيرد ارزش مستقلي خواهد داشت و هر چيزي كمك كند كه انسان به 
الجمله واجد ارزش خواهد بود. اين مرز نزديك شود ارزشي مادون حد نصاب دارد ولي في
چيزي كمك كند به دور شدن  هر چيزي منافي باشد با عبوديت خدا ارزش منفي دارد و هر

هم ارزش منفي دارد نه منفي مستقل بلكه يك ارزش منفي نسبي خواهد از مرز عبوديت، آن
  )125: 1376(مصباح يزدي،  .داشت

الامري دارند و ثبات و دوام هاي ديني باورهايي هستند كه ريشه در واقعيات نفسارزش
هاي اخلاقي است كه از آفرينش انسان ها گزارهاز خصايص آنهاست. از جملة اين ارزش

گيرد و پيوسته گزارة مطلق بوده و تا انسان بوده و هست، حاكميت خود را از سرچشمه مي
تواند اصل نسبي باشد. يعني در زماني زيبا و در دست نخواهند داد و هيچ اصل اخلاقي نمي

هنگي گزاره با بعد روحي و زمان ديگر نازيبا باشد. زيرا مبدأ احساس زيبايي و نازيبايي هما
ها در برابر آن يكسان خواهند بود، مگر ملكوتي انسان و عدم آن است و طبعاً همة انسان

اين كه آفرينش انسان دگرگون گردد و واقعيت انسان امروزه غبر از انسان ديروزي يا آينده 
  ) 158 /2، ج1379باشد. (سبحاني، 

هاي گوناگون زندگي در ق به آن كه تنها شيوههاي متعلّاما بخشي از فرهنگ و ارزش
تحت نظام ديني هستند و مربوط به سلايق و متأثرّ از اوضاع زمانه و محيط طبيعي و 
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حتيّ سياسي هستند تا آنجا كه نقشي در سعادت يا شقاوت آدمي نداشته باشند، نسبي 
مايي و رانندگي بوده و نسبيت آنها پذيرفتني و منطقي است. متفاوت بودن قوانين راه

در ميان كشورهاي مختلف، نوع احترام گذاشتن به يكديگر، نوع معماري شهري و 
منازل كه مربوط به نوع آب و هوا، جمعيت و ديگر عوامل است و بسياري مسائل ديگر 
در ميان آداب و رسوم ملل مختلف جهان از اين قبيل هستند. بنابر اين از نگاه قرآن 

كليه نه نسبي است و نه مطلق. آن بخش از عقايد، خلقيات،  فرهنگ به نحو موجبة
ها ها و بالاخره همة زواياي فرهنگ كه در سعادت يا شقاوت انسانهنجارها، ارزش

هاي بايستة زندگي آنها را مؤثرّ هستند از اطلاق برخوردارند و آن بخش كه تنها شيوه
از نسبيت برخوردارند. پس نه كنند و دخالتي در سعادت يا شقاوت ندارند، تعيين مي

گرايي؛ بلكه حق محوري وجه صحيح در ارزيابي مداري صحيح است و نه نسبيتقوم
فرهنگ است. به اين معني كه هرچه با حق در تنافي باشد مردود خواهد بود ـ اعم از 

ها ـ و هرچه در تنافي و تباين با حق نباشد، نسبيت آن قابل قبول بينش، گرايش و كنش
است. چرا كه بهبود زندگي بشر خود از اهداف دين است. اما اين كه كدام عنصر 
- فرهنگي حق است و كدام باطل. كدام مطلق است و كدام نسبي؟ كدام به سعادت مي

هاي فلسفي، كلامي، انجامد و كدام در تنافي با سعادت است؟ امري است كه در دانش
  اخلاقي و فقهي بايد جستجو كرد. 

 گرو در فرهنگ به مربوط مسائل در قضاوت و مطالعه نوع هر ستا بديهي

 چنين را قرآن و اسلام منظر از انسان حقيقت خلاصة است. انسان حقيقت دانستن

   برشمرد: توانمي
، دو بعدي بودن وجود انسان  10)3؛ انسان/29؛ كهف/255مبدأ فاعلي داشتن انسان (بقره/

؛ 32-30) مقام خليفه الهي انسان (بقره/14ن/) احسن بودن خلقت انسان (مؤمنو71(ص/
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) وجود فطرت در 6؛ انشقاق/15)، فقر وجودي انسان (فاطر/26؛ صاد/39؛ فاطر/165انعام/
) قرب الهي حقيقت سعادت و 42؛ نجم/156)، مبدأ غايي داشتن انسان(بقره/30انسان (روم/

ابطة تكويني ميان عمل ، وجود ر11)، كسبي بودن سعادت55؛ قمر/175كمال در انسان (نساء/
) نياز انسان به هدايت، دين و پيامبر 47؛ انبياء/284، 110و نتيجه در دنيا و آخرت (بقره/

  )3؛ شوري/163؛ نساء/21312(بقره/
  حقيقت انسان در نظام ارزشي قرآن. 2ـ7

مبدأ فاعلي داشتن انسان، دو بعدي بودن وجود انسان، احسن بودن خلقت انسان، مقام 
ي انسان، فقر وجودي انسان، وجود فطرت در انسان، مبدأ غايي داشتن انسان، خليفه اله

قرب الهي حقيقت سعادت و كمال در انسان است، كسبي بودن سعادت، وجود رابطة 
  تكويني ميان عمل و نتيجه در دنيا و آخرت، نياز انسان به هدايت، دين و پيامبر.

  
  قرآن در فرهنگ ارزشي مباني - 3- 7
 آنها تمامي كه دارد وجود فراواني ارزشي و اعتقادي مباني اسلام زشيار نظام در

 مباني جمله از منبع دو اين گيرند.مي سرچشمه خالص شرع و سالم عقل منبع دو از

 فرع و اصل و شده پرداخته آنها به كلامي و فلسفي مفصل كتب در كه اعتقادي مهم

 قبيل از اند.گفته پاسخ را شده رحمط وضعي يا فرضي اشكالات و رسيده ثبوت به آنها

، 84، 12، زخرف/43؛ نور/17-16انبياء: ( چيستي و هستي ،13آن انواع همة با توحيد
-1؛ زلزله/52-51؛ يس/ 68؛ زمر/8؛ حج/55طه/( معاد چگونگي )49، نجم/23ذاريات/ 

؛ 137؛ اعراف/164؛ آل عمران/258بقره/( نبوت و دين چيستي و ضرورت )5
؛ قصص/ 101-100؛ يوسف/ 258-255، 167-165بقره/( ولايت )19نس/؛ يو83أسراء/
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؛ 16؛ انبياء/86-85؛ حجر/119هود/( آفرينش فلسفة )33؛ محمد/83؛ شعراء/68
 )56ذاريات/ ( انسان خلقت هدف )3؛ احقاف/5؛ زمر/44؛ عنكبوت/115مومنون/
 و زولن قوس )10-6، صافات/5، سجده/185؛ اعراف/75انعام/( هستي وجودي مراتب
؛ آل 22-21بقره/ ( تشريع و تكوين نظام )5؛ سجده/83آل عمران/( هستي در صعود
؛ 115؛ انعام/67، 3مائده/( كمال مراحل )4؛ طه/36؛ توبه/58-54؛ اعراف/7-5عمران/
؛ 15؛ نمل/143؛ اعراف/285، 260بقره/( آن مراتب و ايمان )4-2؛ انفال/142اعراف/
 آنها به توجه كه است شده وضع انسان براي فيتكالي همچنين ... و )13-12دخان/

 اين در توان مي را آنها مهمترين جمله از تابيد. نخواهد بر را فرهنگي نسبيت شكبي

 )3- 2طلاق/ ؛128نحل/ ؛201اعراف/ ؛282(بقره/ تقوا برشمرد: كرد: خلاصه موارد
 )17لقمان/  ؛157اعراف/ ؛114 ،110 ،104عمران/ (آل منكر از نهي و معروف به امر

؛ 22) توليّ و تبرّي (مجادله/3-1؛ عصر/29؛ تكوير/56؛ ذاريات/255(بقره/ حق و تكليف
؛ 46؛ انفال/83) اخلاقيات. (بقره/4؛ بينة/56؛ ذاريات/77) عبادات (حج/13، 6، 4ممتحنة/

  ) 7؛ ابرهيم/79توبه/
  

  قرآن و نظام اجتماعي  - 4- 7
گذارد. زندگي را پيش پاي محقق مي توجه به حكمت زندگي اجتماعي رهيافت خوبي

يابد كه اجتماعي براي انسان ضرورت دارد و هدف از آفرينش انسان در صورتي تحقق مي
ها زندگي اجتماعي داشته باشند، با همديگر همكاري كنند و از همديگر بهره برگيرند. انسان

تفسير  .كن( .اردعقل با توجه به هدف خلقت و حيات آدمي، اقتضاي زندگي اجتماعي را د
  )113-2/111ق، ج1407بقره، علامه طباطبايي،  213آيه 
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-نيز به عنوان ديني كه پاسخگوي نيازهاي ضروري روحي و جسمي انسانمكتب اسلام 

هاست، نه تنها روابط سازنده اجتماعي را مورد تأييد قرار داده و ها در تمام عصرها و مكان
برخي از اصول در روابط اجتماعي اهميت آنها را به امضاء كرده است بلكه با پايه گذاري 

) 13. اشاره به فلسفه اجتماعي آفرينش انسان (حجرات/جامعه ايماني گوشزد كرده است
هاي معيشت و وسايل زندگي ) تقسيم مايه54روابط نسبي و سببي افراد (فرقان/

بط ايمان سوز ) پرهيز از روا27) پايبندي به آداب و روابط اجتماعي (نور/32(زخرف/
؛ 36) مسئوليت پذيري (اسراء/32-31) كنترل چشم در روابط اجتماعي (نور/23(توبه/

؛ 2) تعاون و همكاري (مائده/92؛ انبياء/103) امر به وحدت (آل عمران/18؛ فاطر/33احزاب/
  ) تنها بخشي از تعاليم اين كتاب آسماني مرتبط با روابط اجتماعي است.10حجرات/

ها و تعاليمي است كه در كسب سعادت جامع و دربردارنده همه انديشهي تعاليمچنين 
كه اين  هم مسايل دنيايي و هم آخرتي را در نظر داردكه  باشندها ضروري ميحقيقي انسان

دارد. از ديگر خصوصيات اين تعاليم، پويايي آنهاست كه در هر از جامعيت قرآن پرده بر مي
عصر و جوامع حاضر و عصر ظهور  ت اشكال شود. ممكن اسعصر و مكاني جاري است

شود كه تعاليم اسلام بر جوامع اسلام با يكديگر تفاوت اساسي دارند و اين تفاوت باعث مي
اختلاف « د:گويعلامه طباطبايي در پاسخ به اين اشكال مي .امروزي قابل اجرا و تطبيق نباشد

دگي انسان نيست، بلكه درباره ميان عصر نوين و عصر قديم، مربوط به كليات امور زن
به عبارت ديگر، نيازهاي انسان عبارتند از اموري چون ؛ جزئيات و مصاديق و موارد است

خوراك، پوشاك، خانه، لوازم خانه، وسايل نقليه، جامعه، روابط جنسي و روابط اقتصادي و 
. تفاوتي كه به ها كلي بوده، هرگز تغيير نخواهند كردتجاري و روشن است كه اين نيازمندي

آيد، در مصداق ابزار و وسايل است، مرور زمان در اين عناصر و نيازهاي كلي به وجود مي
كنند. و احكام و قوانين اسلام در مورد اصل اين اما اصل نيازها و ساختارها تغييري نمي
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نتظامي، روابط همواره قابل انطباق و اجرا خواهد بود. و در مواردي جزئي كه در امور مالي، ا
آيد و روز به روز در حال تغييرند زمام آنها به دست متصدي نظامي و جز آن پيش مي

تواند با رعايت مصالح جامعه اسلامي در مورد آنها حكم حكومت اسلامي است و او مي
  )121-120 /4ق، ج1417( .»دهد

افعال  در حقيقت هدف از زندگي اجتماعي، رسيدن انسان به كمال غايي است كه در اثر
يابد. بنابر اين، افعال اختياري اجتماعي انسان، با هدف مذكور ارتباطي تحقق مي اختياري، 

با  _خواه ناخواه  _گونه كه در زندگي فردي، هر فعل اختياري واقعي و تكويني دارد. همان
و چنين نيست كه  -هدفي كه از حيات انفرادي مطلوب است ارتباطي مثبت يا منفي دارد 

علي موجب تأمين هدف مطلوب شود بلكه بعضي از افعال انسان را به هدف نزديك هر ف
در زندگي اجتماعي هم، هر فعل  –سازند كنند و بعضي ديگر او را از آن دور ميمي

اختياري يا هماهنگ و همسو با هدف مطلوب از حيات جمعي است يا چنين نيست، اگر 
غير اين صورت نامطلوب و ممنوع است.  هست رفتاري مطلوب و مجاز خواهد بود و در

ها و كارهاي انسان در حوزة زيست اجتماعي او اگر در جهت موافق در واقع هر يك از راه
هدف زندگي باشد، خوب و شايسته است و اگر در جهت مخالف آن باشد، بد و ناشايست 

ميزان خوبي  خواهد بود، چون افعال اجتماعي انسان هم، بخشي از افعال اختياري اوست و
هر فعل اختياري، متناسب با ميزان نزديك كنندگي آن به كمال غايي است و مقدار بدي هر 

  فعل اختياري نيز با مقدار دور كنندگي آن از كمال نهايي تناسب دارد.
هاي جداگانه ندارد، بلكه زندگي به ديگر سخن، انسان دو زندگي مستقل و داراي هدف

سان است. بنابر اين، همان هدف كل حيات بايد هدف زندگي اجتماعي جزئي از حيات ان
  )147: 1379اجتماعي هم باشد. (مصباح يزدي، 
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يد رسيدن به سعادت واقعي و نزديكي به با اجتماعي، هدف هر و قرآن نظر اسلام از
آن بايستي در اين راستا تنظيم و تقنين و اجرا گردد.  ليمساو  شئون ةخداوند باشد و هم

  وان هر ارزش يا هنجاري را پذيرفت.پس نمي ت
  . نتيجه گيري8

گرايي فرهنگي صحيح  اگر نسبيتگفنه نتيجة نهايي اين است كه با توجه به مطالب پيش
هاي جامعه ناروا و نادرست خواهد بود. بنابراين وضع باشد، پس هرگونه مخالفت با ارزش

برخي افراد ديگر جايز نيست.  قوانين به منظور اصلاح برخي امور يا دستگيري و مجازات
هاي آنها با ما فرق دارد، اعمالشان را توجيه كنند. توانند به بهانة اين كه ارزشچرا كه مي
شود بيهوده است. هاي بسياري كه گاه براي آموزش رفتار در برخي جوامع ميپس هزينه

ها پذيريناروا، فرهنگها دهند. انقلاببالاتر از اين مصلحان اجتماعي كاري باطل انجام مي
تماماً ناشايست و هنرمنداني كه در حوزة شعر و ادب و فيلم و مانند آن سعي در تغيير رفتار 

كنند. و بالاتر از همة اينها كشند و وقت خود را تلف ميديگران دارند، زحمتي بيهوده مي
كه تمام  رود. معلوم استنفس انزال كتب و ارسال رسل و تشريع شرايع زير سؤال مي

مسائل بالا در نظر عقل سالم نادرست است و بنابر اين نسبيت فرهنگي خود به خود در 
خواهند ديگران را قانع كنند كه حق گرايان وقتي مينگاه مردم پذيرفتني نيست. حتيّ نسبي

با آنهاست و افراد با نپذيرفتن نظر آنها در اشتباه هستند، با اين كار نظر خودشان را نقض 
كنند. به علاوه اصول فلسفي و مذهبي اگر به درستي فهميده شوند جايي براي اعتقاد به يم

  گذارند.نسبيت فرهنگي باقي نمي
مداري توان فرض كرد غير از قومرسد در باب فرهنگ، نظر سومي را هم ميبه نظر مي

ست. به اين گرايي اهاي ديني و قرآني نظر مختار مكتب حقگرايي. طبق آموزهو نسبيت
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گرايي. هر دو از نقايصي رنج مداري صد در صد درست است و نه نسبيمعني كه نه قوم
شود كه درستي و راستي برند. ضمن اينكه حقايقي را هم با خود به همراه دارند. گاه ميمي

بودن باشد و گاه با مطلق بودن. چارة راه در تفكيك است نه قضاوت به نحو موجبة به نسبي
مداري به صورت موجبة كليه غلط است. نه اعتقاد فرهنگي يا قوم. پس عقيده به نسبيتكليه

مداري در همة امور پذيرفتني فرهنگي در همة موارد وجه معقولي دارد و نه قومبه نسبيت
ها و تعاليم قرآني مربوط به مباني ارزشي فرهنگ و نظام است. بلكه با توجه به آموزه

نگ و اصول هر نوع عقيده، ارزش، هنجار و رفتاري كه با سعادت و اجتماعي، در فره
هاي شقاوت اخروي انسان مرتبط است، بايد مطلق نگريسته شود و در جايي كه تنها شيوه

ها جريان دارد، مختلف زندگي بدون تأثير ايجابي و سلبي آنها بر سعادت و شقاوت انسان
ه كه در دين احكام ثابت و متغير داريم، در گوننسبيت قابل پذيرش است. در واقع همان

اي ديگر نسبي هستند. البته امور نسبي ها و هنجارها مطلق و پارهاي ارزشفرهنگ نيز پاره
  در ذيل امور ثابت و مطلق تفسير پذيرند. 
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  :پانوشت

1 .relativism 
  در غرب  فرهنگي  گرايي  نسبي  آن  تبع  و به  گرايي نسبي  مسالة  دليل  سه  به  در عصر رنسانس

 :گرفت  قوت

يا   ناروپاييا  استعماري  فتوحات  و سياسي: مانند گسترش  اجتماعي  رخدادهاي -1
  و كشف  آشنايي  باعث  كه  جنوبي  كرة  و نيم  شرق  به  زمين  مغرب  دانشمندان  مسافرتهاي

  .ها شد از فرهنگ  متنوعي  هاي گونه
  كه  مسيحي  از رفتارهاي  جديد و گوناگوني  انواع  مسيحي: پديد آمدن  رفتارهاي  گسترش -2

   .پذيرفت  صورت  ديني  اصلاح  از دوران  پس

  در علوم  فرضيه  اين  از رنسانس  انساني: پس  در علوم  تازه  هاي و ايجاد نظريه  بسط -3
  و از اين  قرار داشته  و روانشناختي  فيزيكي  تأثير شرايط  باورها تحت  كه  گرفت  قوت  انساني

  از مقالة  رفتهبرگ(اند.  نسبي  گوناگون، باورها متفاوت، متغير و در نتيجه  شرايط  به  رو بسته
دين،   المعارف  اچ. پاپكين. در دايرة .ريجارد  قلم  به  (Relativism) گرايي نسبي  مدخل
  ، نشر قطره، چاپ»دين، اينجا، اكنون«  در كتاب  مجيد محمدي  ميرچاالياده. ترجمة  ويراسته

   )11 ، ص1377  اول، تهران

2. Against Relativism: Cultural Diversity and the Search for 

Ethical Universals in Medicine ( 68-72). 

در اينكه خدا را به فطر (ايجاد) توصيف آرده، اشاره است به حجت بر ربوبيت . ٣

و الوهيت خداى تعالى، براى اينكه فطر و ايجاد منفك از تدبير امر موجودى آه 
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همان آسى است آه  ايجاد آرده نيست، پس آن آسى آه تمام عالم را ايجاد آرده،

. (علامه آند، پس تنها او سزاوار آن است آه پرستيده شود امور آنان را تدبير مى

در آيه اشاره هست به اينكه )، لازم به ذکر است ٨٧/ ١٨ق، ج١۴١٧طباطبايی، 

ش، ١٣٧٧ت. (قرشی، هدايت از وظائف خداوندى است آه بر عهده گرفته اس

  )٢۴/ ١٠ج

دهد که در آيات قرآن واژگان متعدد و متفاوتی برای  می بررسی آيات قرآن نشان. ۴

توان به بصر،  اشاره به ادراک حسی به کار رفته است، از جمله اين واژگان می

؛ ٢٠برای نمونه نک. انفال/ .سمع، نظر، رأی، ذوق، أذن، عين و انس اشاره کرد

  .٢٨؛ رعد/۴٨؛ صافات/١٢؛ حاقة/٧۶؛ انعام/٢١؛ مدثر٢؛ انسان/۴۶انعام/

در قرآن آريم، فقط به صورت فعلى استعمال شده، و مراد از آن نوعى »  عقل. «۵

استعمالات  .يابد آند و حقيقت معنا را درمى فهم خاص است آه به ظواهر اآتفا نمى

 مرتبه ٢٢»  يعقلون« مرتبه ٢۴»  تعقلون«عقل در قرآن به اين صورت است: 

؛ ۴٢؛ يونس/١٧٠ای نمونه نک. بقره/مرتبه. بر١»  عقلوه«و ، » نعقل«، »يعقلها«

 ). ٧۵؛ بقره/١٠؛ ملک/۴٣عنکبوت/

ان في  «ک: عقل و در :در قرآن به معاني مختلفي آمده است؛ از جمله» قلب. «۶

و اذ زاغت الابصار و بلغت  «..ن:روح و جا )٣٧ /ذلك لذآري لمن آان له قلب ، ق

قلوب الذين آفروا سألقي في  «ف: مرآز عواط )١٠/احزاب» (رالقلوب الحناج

آل ». (حولکولو آنت فظا غليظ القلب لانفضّوا من «) ١٢ ب، انفال/الرع

 )١۵٩/عمران

از اين جهت حايز اهميت است که پايه شناخت کلام خدابه شمار می » وحی. «٧

به وسيله وحی  قرآن که بيان گر سخن حق تعالی و حامل پيام آسمانی است، رود.

وش غيبی است که از جانب ملکوت اعلی به جهان نازل شده است.وحی همان سر
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 ماده فرود آمده است

و منابع تفسيری برخی  احاديثختنه به صراحت ذکر نشده است، ولی  قرآندر . ٨

اند. مثلا سنّتِ ابراهيمیِ ختنه از جمله مصاديق  را اشاره کننده به آن دانسته آيات

به شمار رفته  سوره بينه ۵در آيه » حنفاء«و  سوره بقره ١٢۴در آيه » کلمات«

/ ١بی تا، ج ؛ طوسی،٣٧٠/ ٣٠و ج ۴١۵/ ١ق، ج١۴١٢ت (طبری، اس

همچنين مراد از  )٧٩۵/ ١٠و ج ١/٣٧٧ش، ج١٣٧٢؛ طبرسی،۴۴۶و۴۴۵

درباره  شريعت الهیسوره بقره به نظر برخی مفسران،  ١٣٨در آيه » صِبغةَاللّه«

  )۴٠٧/ ١، ج١٣٧٢؛ نک. طبرسی، ۴٨۵/ ١. (نک. طوسی، بی تا، جاست ختنه

. برای اطلاع بيشتر نک. مکارم شيرازی، اخلاق در قرآن، انتشارات مدرسه امام ٩

  .١٣٧٧علی بن ابی طالب(ع)، قم: 

. همان طور که از مفهوم اين آيات برمی آيد بشر در نظام تکوين آزاد است. ١٠

دارد که حق را اين قدرت و توانايی ث می کند و انسان نظامی که از بود نبود بح

خويش را استيفا يا اسقاط کند و کمال انسان در همين است که تکويناً موجودی 

مختار باشد و امکان اختيار و انتخاب هر يک از دو طرف را داشته باشد، ولی 

. در يکی از اين دو طريق بوده و او مکلّف به گزينش آن است» حق تشريعی«

دهد و ساحت وجودی خود را به نمايش گذاشته اينجاست که انسان خود را نشان می

آدمی از جهت تکوين، در بنابراين  .و قادر به اثبات مقام خليفة اللهی خواهد بود

انتخاب دين و کفر آزاد است، گرچه به لحاظ تشريع، اين چنين نيست که نتايج 

آن حيات جاويد بهشتی و سعادت حقيقی دين داری نتيجه  چون .يکسان داشته باشد

ها آن است که متديّن است و ترک آن جهنم ابدی و شقاوت است، حق همه انسان

پذيرش دين حق در ذات انسان نهادينه شده و . باشند و به دين حقيقی روی بياورند

فطرة اللّه التی فطر الناس «خدای متعال باطن بشر را به آن متمايل ساخته است، 
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   ).٣٠(روم/» لاتبديل لخلق االله ذلک الدين القيم عليها

ای که به صراحت بر طبيعی يا غير قابل تبديل بودن خُلْق  ، آيهقرآن کريمدر . ١١

های نکوهيده چنان مطرح  کند، وجود ندارد؛ امّا برخی از خُلْق و خوی دلالتخاص 

و  آزمندها نيست؛ مثلا آدمی،  اند و آدمی را گريزی از آن شده که گويا طبيعی

تدبّر  وبی عجوليا ) ١٩(معارج/» اِنَّ الاِنسـنَ خُلِقَ هَلوعـا«آفريده شده:  حريص

گونه آيات  با تأمّل در اين)٣٧(انبياء/» لخُلِقَ الاِنسـنُ مِن عَجَ«شده است:  خلق

زيرا در  آنها نيست؛ اصلاح ، عدم امکانقرآن کريمتوان دريافت که مقصود  می

را کنار  عجلهو  زدگی شتابخواهد که  درنگ از خود انسان می اخير، بی آيههمان 

ترديدی نيست که احتمال دارد  )٣٧(انبياء/» تی فَلا تَستَعجِلونم آياسَاُوريکُ«بگذارد: 

 خویای جسمانی يا وراثتی يا محيطی، مقتضی پيدايش خُلق و ه برخی ويژگی

 آيد شمار نمی خاصّی شود؛ امّا اين خلق و خوی هرگز از لوازم جدا نشدنی آن به

همواره به مقدورات آدمی تعلّق  تکليف الهیکه قرآن کريم نيز تأکيد دارد  چنان(

نهايی انسان در گرو اختيار او است و به  سرنوشتکه  تر از آن اين يابد و مهم می

کَسَبَت وعَلَيها  لا يُکَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها لَها ما«کسب يا اکتساب وی بستگی دارد: 

و اين موضوع بدون پذيرش امکان تغيير در خُلقيّات ) ٢٨۶(بقره/» ما اکتَسَبَت

صفاتى در انسان آفريده خداوند نيروها و غرائز و . در حقيقت انسان ممکن نيست

شوند، بنا بر اين  است آه اينها بالقوه وسيله تكامل و ترقى و سعادت او محسوب مى

ين اصفات و غرائز مزبور ذاتا بد نيست، بلكه وسيله آمال است، اما هنگامى آه 

. صفات در مسير انحرافى قرار گيرد، مايه نكبت و بدبختى و شر و فساد خواهد بود

 ).٢٩/ ٢۵، ج١٣٧۴(مکارم، 

 -انسان «. علامه طباطبايی ذيل اين آيه در بيان علت تشريع دين می فرگويد: ١٢

در اولين اجتماعى آه  -اين موجودى آه به حسب فطرتش اجتماعى و تعاونى است
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تشكيل داد يك امت بود، آن گاه همان فطرتش وادارش آرد تا براى اختصاص دادن 

نند، از اينجا احتياج به وضع قوانين آه اختلافات منافع به خود با يكديگر اختلاف آ

پديد آمده را برطرف سازد پيدا شد، و اين قوانين لباس دين به خود گرفت، و مستلزم 

بشارت و انذار و ثواب و عقاب گرديد، و براى اصلاح و تكميلش لازم شد عباداتى 

اين آار پيامبرانى در آن تشريع شود، تا مردم از آن راه تهذيب گردند، و به منظور 

.پس دين الهى تنها و تنها وسيله سعادت براى نوع بشر است، و يگانه ..مبعوث شدند

آند، چون فطرت را با فطرت اصلاح  عاملى است آه حيات بشر را اصلاح مى

آند، و قواى مختلف فطرت را در هنگام آوران و طغيان تعديل نموده، براى  مى

يا و آخرتش را منظم و راه ماديت و معنويتش را انسان رشته سعادت زندگى در دن

  )١١٣-١١٢/ ٢ق، ج١۴١٧». (دنماي هموار مى

؛ ۶٢، ۶، ٢؛ آل عمران: ٢۵۵، ١۶٣، ١١۶. توحيد ذات و صفات: نک. بقره: ١٣

؛ ٧-١. توحيد افعال: نک. فاتحه:  ١٠۶، ١٠٢، ١٠١؛ انعام: ٧٣؛ مائده: ٨٧نساء: 

  .۶-٢؛ کافرون: ١۵، فصلت: ۶۶، غافر: ٣١، توحيد عبادی: نک. توبه: ۵-١بقره: 
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